
نگاهی به کتاب مهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ: قدرت مبارزه عاری از خشونت اثر مری کینگ

عشق در برابر نفرت

در نـــگاه مهاتما گاندی، ســـخن گفتن از 
عشـــق، نشـــانه ضعف در برابر دســـتگاه 
ســـتم و بی عدالتی یا توقف در راه مبارزه 
نیســـت. در مبارزه با ســـتم و بی عدالتی 
به دو شکل )1.با درونی سرشار از عشق، 
و 2.بـــا درونی سرشـــار از نفرت( می توان 
ایســـتاد. یعنـــی می تـــوان بـــا عشـــق به 
مـــردم، به مبارزه با ســـتم پرداخت، و نیز 
می تـــوان با نفرت از ســـتمگر بـــه مبارزه 
پرداخـــت، که ایـــن دو متفاوت اســـت. 
زیرا وقتی انســـان درون خود را با خشـــم 
و کینه و نفرت پر کنـــد و بپروراند، بیش 
از هر چیزی می تواند به ســـتمگری دیگر 
تبدیل شود. درونِ آکنده از نفرت، فقط 
و فقـــط نفرت پراکنی را تشـــدید می کند 
و درونـــی کـــه لبریز از عشـــق باشـــد، به 
جهـــان صفـــا می بخشـــد. عشـــق، هم 
انســـان را به کمـــال می رســـاند و هم به 
بهســـازی وضـــع جامعه کمـــک می کند، 
زیرا انســـان در چنین حالتی اســـت که 
می توانـــد در خدمـــت مردم باشـــد. اما 
کسی که بر اســـاس نفرت از ستمگر راه 
می پیماید، سرانجام می خواهد در جای 
ســـتمگر قرار گیرد. واقعیت این اســـت 
که تهی شـــدنِ انســـان از عشـــق، هم به 
او و هـــم بـــه روابط عاطفـــی و اجتماعی 
آســـیب می رســـاند و در نتیجـــه صفـــای 

اجتماعـــی دچار رکود می شـــود.
 

مبارزه های گاندی
چنانچـــه در کتـــاب »مهاتمـــا گانـــدی و 
مارتین لوتـــر کینگ: قدرت مبـــارزه عاری 
از خشـــونت« اثـــر مری کینـــگ )ترجمه 
شـــهرام نقش تبریـــزی( می خوانیـــم، 
گاندی در مبارزه با نظـــامِ طبقاتی هند و 
نیروهای اســـتعمارگر انگلیسی براساسِ 
عشـــق به انســـان ها راه می پیمود. او باور 
داشـــت که عشـــقِ به انســـان ها، فقط، 
دوست داشـــتن کســـانی که دوست مان 
دارنـــد نیســـت، بلکـــه دوست داشـــتن 
کســـانی اســـت که از ما متنفر هســـتند. 
بنابرایـــن از هندی هایـــی که بـــه برخی 
از هندی هـــای دیگـــر ســـتم می کردند و 
انگلیســـی هایی کـــه به هندی ها ســـتم 
می کردند، نفرت نداشـــت بلکه از ستم 
متنفـــر بـــود. گانـــدی، نیکی و ســـعادت 
را بـــرای همـــه  انســـان ها می خواســـت. 
یعنـــی چنین نبـــود که نیکی و ســـعادت 
را برای بخشـــی از مردم هنـــد بخواهد یا 
برای نیروهای اســـتعمارگری که مسلط 
بر هنـــد بودند، خواهانِ مرگ و نیســـتی 
باشـــد. او می گفـــت: »مـــن به طـــور کلی 
انگلیســـی ها را بدتر از هیچ ملت دیگری 
روی زمین نمی دانم. ایـــن افتخار را دارم 
که بســـیاری از انگلیســـی ها را عزیزترین 
دشـــمنی  بنامـــم...  خـــود  دوســـتان 
من علیـــه آنهـــا نیســـت، علیه ســـلطه 
آنهاســـت... در دل مـــن هیـــچ کینه ای 
حتی نســـبت به یک انگلیسی نیست.« 
در نگرش و روشـــی که گانـــدی برگزید، 
تفاوتـــی که عشـــق و نفـــرت در راه مبارزه 
با ســـتم و بی عدالتی ایجـــاد می کنند به 
روشـــنی دیده می شـــود. گاندی را مهاتما 
)روح بـــزرگ( می خواندند امـــا او به این 
خاطـــر احســـاس شـــادی و خرســـندی 
نمی کرد زیرا قبـــل از هر چیزی در مبارزه 
با نفس کوشـــا بـــود و تکبر نداشـــت. او 
قدرت طلـــب و جویای جـــاه و مقام نبود 
و عمر خویـــش را نیز با ثروت اندوزی تباه 
نکـــرد. چنانکه وقتی از دنیـــا رفت، همه  
دارایی هـــای مـــادی او را می شـــد در یک 

ســـاک دســـتی کوچک جای داد.
گانـــدی چنانکـــه در کتاب »همـــه مردم 
تفضلـــی  محمـــود  ترجمـــه  برادرنـــد« 
می خوانیم، بـــاور داشـــت: »اقتصادیاتی 
که ارزش هـــای اخلاقی را نادیـــده بگیرد 
و محتـــرم نشـــمارد درســـت نیســـت.« و 
می گفـــت: »عقیـــده دارم کـــه همـــه مـــا 
از جهتـــی دزد هســـتیم. اگـــر چیـــزی را 
که مـــورد نیـــاز فـــوری و آنی من نیســـت 
بردارم و آن را برای خـــود نگاه دارم، طبعاً 
آن را از دیگـــری دزدیـــده ام. مـــن تصـــور 
می کنـــم کـــه قانـــون اساســـی طبیعت 
بدون هیچ گونه اســـتثنایی این است که 
طبیعت بـــرای تأمین احتیاجـــات روزانه 
مـــا به انـــدازه کافـــی تولید می کنـــد و اگر 
هـــر کس فقط آنچه را مـــورد نیاز خودش 
می باشـــد بـــردارد و نـــه بیشـــتر، دیگر در 
این جهان فقر و احتیـــاج وجود نخواهد 
داشـــت و هیچ کس از گرسنگی نخواهد 
مرد. امـــا تا وقتی که ایـــن نابرابری وجود 
دارد طبعـــاً مـــا بـــه دزدی ســـهم دیگران 
مشـــغولیم. من سوسیالیست نیستم و 
نمی خواهـــم امـــوال کســـانی را که مالک 
آن هســـتند، از تصرفشان خارج سازم... 
امـــا تا آنجا که به تنظیـــم زندگی خود من 
مربوط می شـــود من جرأت ندارم مالک 
چیزی باشـــم کـــه بـــه آن نیاز نـــدارم... 
بـــا روش عدم خشـــونت، نمی خواهیـــم 
ســـرمایه داران را نابـــود ســـازیم بلکـــه 
می خواهیم سرمایه داری را نابود کنیم... 
هرگز نمی توانـــم زمانی را تصـــور کنم که 
دیگـــر هیچ کـــس ثروتمندتـــر از دیگری 
نباشـــد. امـــا می توانـــم روزگاری را در نظر 
آورم کـــه ثروتمند در پی آن نباشـــد که به 
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تفاوت گاندی و مارکسیست هاگاندی و استالین
لویـــی فیشـــر، روزنامه نـــگار برجســـته آمریکایی، که هـــم با گانـــدی دیدار و 
گفت وگـــو کرده و هم با اســـتالین؛ در کتـــاب »گاندی و اســـتالین« گزارش و 

تحلیلی از زندگی، اندیشـــه ها و رفتار این دو شخصیت 
اثرگـــذار و آنچه ایـــن دو روش در تاریخ قرن بیســـتم 
پدید آوردند ارائه کرده اســـت. به تعبیر فیشـــر، زندگی 
گانـــدی کتابی گشـــوده اســـت در حالی که اســـتالین 
در پشـــت پرده ای ضخیـــم زندگی  می کـــرد. گاندی در 
میان مردم می زیســـت، به ســـادگی و مانند همه مردم 
رفت وآمد می کـــرد اما مردم نمی دانســـتند اســـتالین 
کجـــا زندگی می کنـــد )در مســـکو یا خارج از مســـکو( 
وقتی راهی ســـفر می شـــد، مســـیر ســـفرش مشخص 
نبـــود و وقتی در مراســـمی عمومی شـــرکت می کرد و 
بـــه میان مردم می آمد پلیس مخفـــی همه خیابان ها، 
خانه ها و... را بشـــدت زیر نظر داشت، گاندی امیدوار 
بود که حتـــی دزد را درمان کند و حکومت اســـتالینی 
مجـــازات مـــرگ را بـــرای کـــودکان مجـــرم 12 ســـاله و 
بالاتـــر تصویـــب کـــرد )1935(، گاندی خالـــی از نفرت 
و خشـــونت، و اســـتبداد اســـتالینی بـــر نفرت پراکنی و 
شـــکنجه اســـتوار بود، گاندی اهل دوســـتی و شفقت 

و اســـتالین اهل تقلـــب، فریب کاری، حـــذف و قتل دوســـتان و رقیب های 
خـــود بـــود. گانـــدی می گفـــت: »مـــن هرگـــز مطمئن نیســـتم که درســـت 

می گویـــم« اما در شـــوروی همیشـــه حق با رئیس )اســـتالین( بـــود، گاندی 
همواره پذیرای شـــنیدن ســـخن دیگران بود و آمادگی داشـــت تا نظر خود را 
عوض کند اما اســـتالین متعصب و ســـازش ناپذیر بود و 
خود را مســـاوی با حقیقت می پنداشـــت، گاندی بیشتر 
خود را ســـرزنش می کرد اما اســـتالین دیگـــران را متهم 
می کـــرد، گانـــدی در مواجهـــه بـــا مخالفان خـــود اهل 
گذشت و بخشـــندگی بود و اســـتالین مخالفان خود را 
ســـرکوب می کرد، گاندی خواهان عشق و دیگردوستی 
و اســـتالین خواهان اطاعت و پذیرش بی چون وچرای 
آرای خـــود بـــود. گانـــدی اهل گفت وگـــو بـــود، آزادی و 
عدالت را ارج می نهاد و به کار آموزشـــی برای پیشـــرفت 
مردم باور داشـــت اما آموزش و پرورش شـــوروی و همه 
پیشـــرفت ها در خدمت حکومت و شـــخص اســـتالین 
بود. بنابراین آنچه را اســـتالین نمی پســـندید یا دوست 
نمی داشـــت مـــردم نبایـــد می خواندند یا می نوشـــتند، 
از مجله هـــای خارجـــی خبری نبـــود، سانســـورچی ها با 
دقـــت روزنامه هـــا، مجله هـــا و... را به شـــکل موردنظر 
حکومـــت درمی آوردنـــد، کتاب هـــای خارجـــی هـــم اگر 
چـــاپ و توزیـــع می شـــدند کتاب هایـــی بودنـــد کـــه 
در ســـتایش شـــوروی و در نقـــد و نفـــی روش های زندگـــی در جهـــان آزاد و 

حکومت هـــای مردم ســـالار بودند.

گاندی باور داشـــت نمی تـــوان فعالانه به عدم خشـــونت پایبند بـــود، ولی علیـــه بی عدالتی های 
اجتماعـــی ـ در هـــر کجا که ظاهر شـــود ـ مبارزه نکـــرد. از همین روســـت که بـــرای برچیدن فقر، 
میـــانِ اندیشـــه و عملِ گاندی و اندیشـــه و عملِ مارکسیســـت ها تفاوت هایی جـــدی  وجود دارد. 
مهم ترین تفاوت این اســـت که مارکسیست ها می خواســـتند فقر را از راه قانون و اجبار ریشه کن 
کنند ولی گاندی می خواســـت از راه اخـــلاق و در آزادی به فقر پایان داده شـــود. به این صورت که 
مارکسیســـت ها بـــا زور در پی مســـاوی کردن مردم بودند امـــا گاندی با تکیه بر اخـــلاق و تعلیم و 
تربیـــت کوشـــش می کرد تا مـــردم در آزادی و آزادانه بـــه همدیگر کمک کنند و دســـت یکدیگر را 
بگیرند. در اندیشـــه  گاندی، تعلیم و تربیتِ اخلاقی جایگاهی بالاتر و مهم تر از قانون داشت، زیرا 
مبنـــای قانون، عدالت )به این معنا که انســـان حق کســـی را نخورد و اجازه ندهد کســـی نیز حق 
او را بخورد( و مبنای اخلاق، شـــفقت )به این معنا که انســـان حق کســـی را نخورد و بخشی از حق 
خودش را نیز به دیگری ببخشـــد( اســـت. بی تردید، بر پایه همین نگرش انسان دوستانه  گاندی 
اســـت که صفای اجتماعی امکان می یابد. زیرا وقتی سخن از شـــفقت است، انسان آزادانه عمل 
می کنـــد و بـــه حکم قانـــون و زیر فشـــار عمل نمی کند و همین اســـت که هم به انســـان شـــور و 
نشـــاط می بخشـــد و هم به جامعـــه و در نتیجه، روابط عاطفی شـــهروندان تقویت می شـــود. در 
حقیقت، گاندی می خواســـت که شـــهروند خـــوب به شـــهروند بافضیلت تبدیل شـــود. چنانکه 
انســـان بافضیلـــت، از داشـــتن چیزهایی کـــه نیاز فـــوری و آنی به آنها ندارد، شرمســـار شـــود و با 
ساده زیســـتی، هم فرصتی برای بهســـازی در زندگی خود ایجاد کند و هم اینکه در جهت بهسازی 
اجتماعـــی عمـــل کند. در حالـــی که اگر بـــه تاریخِ حکومت های کمونیســـتی نگاهـــی بیندازیم، 
آشـــکار اســـت که به خاطر تمرکزِ قدرت و ثروت )در احزاب کمونیســـت( زمینه گســـترده ای برای 
سوء اســـتفاده و فســـاد شکل گرفت و ســـرانجام نیز با وجود شـــعارهای فریبنده که بسیاری را نیز 

در سراســـر جهان امیـــدوار کرده بود، توزیع فقـــر و فلاکت بود کـــه در عمل پدید آمد.

قیمت زیـــان فقیر بر ثروت خـــود بیفزاید 
و فقیر هم بر ثروت ثروتمند رشـــک نبرد. 
حتـــی در کامل تریـــن صـــورت دنیـــا هم 
نمی توانیم نابرابـــری را از میان ببریم اما 
می توانیم و باید ستیزه و دشمنی را نابود 
ســـازیم... اســـتثمار و بهره کشی فقیران 
نمی توانـــد از راه نابود ســـاختن چند نفر 
میلیونر پایان پذیـــرد، بلکه می تواند از راه 
نابود ســـاختن جهل فقیـــران و آموختن 
عـــدم همکاری بـــا اســـتثمارگران، تأمین  
شـــود. این عدم همـــکاری موجب تغییر 

اســـتثمارگران نیز خواهد شـــد.«
 

هدف و وسیله
گانـــدی کـــه متأثـــر از شـــخصیت هایی 
مانند جـــان راســـکین، لئو تولســـتوی و 
هنـــری دیوید ثورو بـــود و توجـــه ویژه ای 
بـــه آموزه های معنـــوی و باورهای اخلاقی 
داشـــت، بـــر »ســـاتیاگراها« بـــه معنـــای 
پایبنـــدی بـــه حقیقـــت تکیه داشـــت و 
ایـــن اندیشـــه در کنـــش درخشـــان او 
به طـــور روزانـــه و بی وقفـــه نمایـــان بود. 
او بـــاور داشـــت که »ســـاتیاگراها« چیزی 
جـــز اخلاقی زیســـتن نیســـت. بنابراین 
در رویارویـــی بـــا نیروهـــای اســـتعمارگر 
و ســـتمگر، در پـــی نابـــودی و کوبیـــدن 
آنهـــا نبـــود بلکه بـــرای آنها نیـــز جز خیر 
نمی خواســـت و از ایـــن رو، در حرکـــت 
خویش، میان وســـیله و هـــدف ارتباطی 
تنگاتنـــگ قائـــل بـــود. بـــه ایـــن معنا که 
برای رســـیدن بـــه هدفی پـــاک نمی توان 
از وسیله ای ناپاک اســـتفاده کرد. گاندی 
به همیـــن خاطر از ســـوی کســـانی که با 
روش او مخالـــف بودنـــد زیر فشـــار قرار 
داشـــت. آنها از انتقام ســـخن می گفتند 
و او را خالی از شـــهامت می پنداشـــتند. 
امـــا گاندی به بخشـــش و چشم پوشـــی 

از انتقـــام بـــاور داشـــت و شـــهامت را در 
خشـــم، انتقام و ابـــراز توانایـــی فیزیکی 
نمی دید بلکه آن را در عشـــق و مقاومتی 
محکم و به دور از تـــرس تعریف می کرد. 
او در واکنش به انتقادها می گفت: »آنها 
می گویند وســـیله، بـــه هر حال وســـیله 
اســـت. ولی من می گویم وســـیله، همه 
چیز اســـت. ماهیت وسیله هرچه باشد، 
ماهیت هـــدف نیز جـــز آن نخواهد بود. 
بین وســـیله و هدف هیچ دیـــوار و مرزی 
وجـــود نـــدارد.« بنابراین گاندی وســـیله 
و هـــدف را جـــدا از هم نمی پنداشـــت و 
برای رســـیدن بـــه هدفی پاک، اســـتفاده 
از وســـیله ای ناپاک را مجاز نمی دانست. 
اما برخی عدم خشـــونت را نشانه ترس او 
و سلاح انســـان های ضعیف می خواندند 
و او را خالی از شـــهامت جلـــوه می دادند 
از  چشم پوشـــی  و  بخشـــیدن  او  ولـــی 
انتقام را نشانه شـــهامت می دانست، نه 

خشـــونت ورزی را.
گانـــدی همچنین مســـائل و مشـــکلات 
تیزبینـــی  و  دقـــت  بـــا  را  اجتماعـــی 
می نگریســـت و بیش از هر چیزی در پی 
ایجاد تغییـــر در فرهنگ مردم بود. از این 
رو، باور داشـــت اســـتثمارگر بدون وجود 
استثمارشـــونده کاری از پیـــش نمی برد. 
بـــه همین خاطـــر در اشـــرام کـــه مکانی 
برای پالایش نفـــس و زندگی معنوی بود 
با مشـــارکت همه، از جمله طبقه نجس 
کـــه مـــردم از آنهـــا دوری می کردنـــد، کار 
پارچه بافی را با چرخ های دســـتی خانگی 
راه انداخـــت. در نتیجـــه، تولیـــد انبـــوه 
پارچه موجب شـــد تـــا مـــردم فقیر هند 
از پارچه هـــای انگلیســـی بی نیاز شـــوند 
و ایـــن اقدام ســـازنده، اعتمـــاد به نفس 
لازم برای خودباوری و مقابله با اســـتعمار 
انگلیـــس را در آنهـــا ایجاد کنـــد. در نظر 

داشـــته باشـــیم که مبارزه گانـــدی بر ضد 
اســـتعمار ســـال ها به طول انجامید زیرا 
هدف اصلی او مبارزه برای انســـان بودن 
بود. بـــر این اســـاس، در جریـــان مبارزه 
هرگاه که مـــردم به کارهایی غیرانســـانی 
همچـــون ســـوزاندن نیروهـــای پلیس، 
تجاوز بـــه زن هـــای انگلیســـی، کشـــتار 
مســـلمان ها و... می پرداختنـــد، او نیـــز 
مبارزه را متوقـــف می کرد و ابراز همدردی 
با آســـیب دیده ها را بر هر اقدامی ترجیح 
مـــی داد و در اعتـــراض بـــه آن اقدام هـــا 
روزه هـــای طولانـــی می گرفت. ســـرانجام 
نیـــز مقاومـــت مســـتمر مـــردم هنـــد به 
رهبری گانـــدی که از ســـال 1918 تا 1947 
ادامه داشـــت، نیروهـــای اســـتعمارگر را 
مجبـــور بـــه عقب نشـــینی کـــرد و هنـــد 

اســـتقلال خود را به دســـت آورد.
ســـیر زندگـــی و مبـــارزه  گانـــدی نیـــز از 
زمانـــی کـــه در آفریقـــای جنوبی بـــود تا 
زمانـــی که به هنـــد بازگشـــت و راهنمای 
جنبشـــی بزرگ شد، نشـــان می دهد که 
او شخصیتی شـــجاع، عملگرا و قدرتمند 
بود. او را بارها کتک زدند، تحقیر کردند، 
زیـــر فشـــارهای مختلـــف قـــرار دادند و 
بـــه زنـــدان افکندنـــد اما محکم ایســـتاد 
و چنانکـــه در کتـــاب »مهاتمـــا گانـــدی و 
مارتین لوتـــر کینگ: قدرت مبـــارزه عاری 
از خشـــونت« آمده، باور داشت که: »تنها 
حقیقت و راستی اســـت که ناراستی را از 
میان می برد، عشـــق اســـت که خشـــم را 
زائـــل می کنـــد و تحمـــل داوطلبانه رنج 
اســـت که خشـــونت را محو می ســـازد... 
عدم خشـــونت باید بخش جدایی ناپذیر 
وجود ما شـــود. اگر خشـــم به کلی از دل 
ما زدوده نشـــود، تفاوت ما با کســـانی که 
بـــر ما ســـتم می کنند چیســـت؟ خشـــم 
ممکـــن اســـت یـــک نفـــر را بـــه صـــدور 

دســـتور تیرانـــدازی وادارد، دیگـــری را به 
به کاربـــردن الفـــاظ تنـــد و ناســـزاگویی 
بکشـــاند و فـــرد دیگـــری را به اســـتفاده 
از باتـــوم ناگزیـــر ســـازد. ریشـــه همه این 
اعمـــال یکســـان اســـت و ماهیتـــاً فرقی 
بـــا هم ندارنـــد. فقـــط زمانی که خـــود را 
از احســـاس خشـــم و پـــروردن آن در دل 
ناتـــوان دیدیـــد، می توانید ادعـــای به دور 
افکندن خشونت یا انتظار مصون ماندن 
از چنیـــن احساســـی را تا به آخر داشـــته 

باشید.« 
در مبـــارزه و مقاومتی که گانـــدی تعریف 
اقدامـــی  خشـــونت پرهیزی  می کـــرد، 
تاکتیکـــی و مقطعـــی نبـــود، کـــه بـــرای 
عبـــور از یک مرحلـــه به مرحلـــه  دیگر در 
نظـــر گرفتـــه شـــود. خشـــونت پرهیزی و 
عشـــق ورزیدن در نـــگاه گانـــدی، روشـــی 
برای زندگی و ســـاختن جهانی بهتر بود. 
در میـــان ترجمه های دکتـــر محمدعلی 
اســـلامی ندوشـــن در کتاب »نوشته های 
بی سرنوشـــت« می خوانیـــم کـــه جواهر 
لعـــل نهـــرو در نطقـــی رادیویـــی )ژانویه 
1948( گفته بـــود: »گاندی به مناســـبتی 
می گفت که بالاتریـــن آرزوی او در زندگی 
این بـــود که بتواند هر اشـــکی بر گوشـــه 
چشـــمی بود پاک کند. تحقق ایـــن آرزو، 
البته خـــارج از توانایی او بـــود... هزاران 
هزار چشـــم در هند و در آسیا و در سراسر 
دنیا، اشـــک ریخته اند و شاید هرگز میسر 
نشـــود که بتوان ایـــن ســـیل پایان ناپذیر 
بینوایـــی و رنـــج و فقر انســـانی را متوقف 
کـــرد، اما سیاســـت های مـــا و بحث های 
ما چه ارزشـــی خواهند داشت، اگر چنین 
هدفـــی در برابر خود نداشـــته باشـــند؟« 
ســـخن نهرو مـــا را بـــا زیبایی هـــای روح 
پهناور گاندی آشـــنا می کند که همواره به 
آرمان هـــای اخلاقی خود وفـــادار ماند، به 

می کنـــم یکـــی از عذاب هـــای زندگی این 
اســـت که دائمـــاً تلاش می کنیـــم کاری را 
تمام کنیـــم که تمام شـــدنی نیســـت... 
زندگـــی، داســـتانی ادامـــه دار از رویاهای 
بربادرفته اســـت. مهاتما گاندی ســـالیانِ 
ســـال برای استقلال مردمش تلاش کرد. 
اما مجبور شـــد بـــا این حقیقـــت روبه رو 
شـــود که ترورش کنند و با قلبی شکسته 
بمیـــرد، زیـــرا ملتی کـــه او می خواســـت 
متحـــد باشـــند نهایتاً در نتیجـــه درگیری 
میـــان هندوهـــا و مســـلمانان، بین هند 
و پاکســـتان تقســـیم شـــد... انســـان ها 
ســـال ها در مورد جنـــگ و صلح صحبت 
کرده انـــد، امـــا اکنـــون دیگـــر نمی توانند 
فقـــط در مـــورد آن صحبت کننـــد. دیگر 
انتخاب بین خشونت و خشونت پرهیزی 
نیســـت، بلکه بین عدم خشونت و عدم 
اســـت... فکـــر می کنـــم همـــه ما هـــر از 
گاهـــی به طور واقع بینانه دربـــاره روزی که 
قربانـــی آخریـــن مخرج مشـــترک زندگی 
یعنـــی مـــرگ خواهیم شـــد فکـــر کنیم. 
همـــه دربـــاره آن فکر می کنیـــم. من هم 
هـــر از گاهی دربـــاره مرگ خود و تشـــییع 
جنازه خود فکر می کنـــم، اما نه به نحوی 
بیمارگونه. هر از گاهی از خود می پرســـم: 
»دوست دارم درباره من چه گفته شود؟« 
و امروز صبح به شـــما می گویم دوســـت 
دارم آن روز بگوییـــد مارتین لوتـــر کینـــگ 
تلاش کـــرد زندگی اش را صـــرف خدمت 
بـــه دیگـــران کنـــد. دوســـت دارم آن روز 
کســـی بگویـــد مارتین لوتـــر کینگ تلاش 
کـــرد عشـــق بـــورزد. دوســـت دارم آن روز 
بگوییـــد تـــلاش کـــردم پاســـخ صحیحی 
بـــه مســـأله جنگ بدهـــم. دوســـت دارم 
آن روز بتوانیـــد بگوییـــد تلاش کـــردم در 
زندگـــی ام به ملاقـــات زندانیان بـــروم. از 
شـــما می خواهم بگویید تـــلاش کردم به 
بشریت عشـــق بورزم و خدمت کنم. بله 
اگـــر می خواهید بگویید یـــک رهبر بودم، 
بگوییـــد رهبـــری بـــرای عدالـــت بـــودم. 
بگویید رهبری برای صلـــح بودم. رهبری 
بـــرای راســـتی بـــودم. چیزهـــای کوچک 
دیگر اهمیتـــی ندارنـــد... اگـــر بتوانم در 
طول زندگـــی خود به کســـی کمک کنم، 
اگـــر بتوانم کســـی را بـــا یک حرف یـــا آواز 
شـــاد کنم، اگـــر بتوانم به کســـی نشـــان 
دهم که مســـیرش اشتباه اســـت، در آن 
صورت زندگـــی ام بیهـــوده نخواهد بود.«
ســـخن پایانـــی اینکـــه، وجـــود گانـــدی و 
مارتین لوتـــر کینـــگ بیـــش از هـــر چیزی 
سرشـــار از عشـــق بود و بر همین اســـاس 
توانســـتند حرکت های بزرگـــی را با توقفِ 
چرخه خشـــونت بـــه نتیجـــه برســـانند. 
کریشـــنا کری پالانـــی در مقدمـــه کتـــاب 
»گاندی و اســـتالین: دو نشـــان بر ســـر دو 
راهی بشـــریت« اثـــر لویی فیشـــر )ترجمه 
غلامعلی کشـــانی( نکته جالبی را مطرح 
می کند که بسیار جای اندیشیدن دارد. او 
می نویسد: »اگر در پایان کار، گاندی شبیه 
هیچ انســـان دیگـــری به نظر نمی رســـید 
بهتر اســـت به خاطر آورد که در آغاز، او نیز 

همانند هر انســـان دیگـــری بود.«

انســـان ها با هر نژاد، دین، بـــاور و ملیتی 
عشـــق ورزید و برای کاســـتن از درد و رنج 
آنها از هیچ کوششی دریغ نکرد. گاندی، 
سرشار از عشـــق و ایمان، می گفت: »اگر 
به مـــن بگویند کـــه رؤیاهای مـــن هرگز 
تحقق پذیـــر نیســـت، پاســـخ خواهم داد 
کـــه ممکن اســـت چنین باشـــد امـــا راه 
خـــود را دنبال خواهم کرد.« و باز چنانکه 
در کتـــاب »مهاتمـــا گانـــدی و مارتیـــن 
لوترکینـــگ: مبـــارزه عاری از خشـــونت« 
می خوانیـــم، گانـــدی می گفـــت: »تندی 
بـــا ملایمت مغلـــوب می شـــود، نفرت با 
عشـــق، رخـــوت بـــا اشـــتیاق و تاریکی با 
نور. عشـــق شـــما قطـــره قطـــره می بارد، 
ولی همان طـــور که قطره ای بـــاران که از 
آســـمان می بارد، خشک می شـــود و هدر 
مـــی رود، عشـــق را نیز مـــن اغلب چنین 
می بینم. تنهـــا، رگباری شـــدید می تواند 
خـــاک را تـــا اعماقـــش خیس کنـــد. به 
همیـــن ترتیـــب، تنها بـــارش بی مضایقه 
عشـــق اســـت که بر نفرت غلبه می کند. 
اشتباه شـــما در این اســـت که از دیگران 
توقع درستی و حقانیت دارید. شما خود 
باید همچنان درســـت و برحق باشـــید. 
عشـــقی کـــه ســـپاس و عـــوض مطالبـــه 

می کند، عشـــق نیســـت.«

مبارزه های مارتین لوتر کینگ
مدنـــی  حقـــوق  جنبـــش  جریـــان  در 
کـــه از ســـال 1955 تـــا 1968 در جریـــان 
بـــود، سیاهپوســـتان زیـــر فشـــار زیادی 
قـــرار گرفتنـــد؛ به آنهـــا توهین شـــد، در 
خانه هـــای آنهـــا بمب دســـتی  انداختند 
و... اما مارتین لوتر کینگ که با اندیشـــه 
و روش گانـــدی آشـــنا بـــود و از او الهـــام 
می گرفـــت، اجـــازه نـــداد کـــه مبـــارزه بر 
ضد ستم و بی عدالتی به خشونت ورزی 
آلوده شـــود. زیرا او نیز مانند گاندی برای 
خوشـــبختی همـــگان مبـــارزه می کرد و 
نیـــک می دانســـت که خشـــونت فقط و 

فقـــط خشـــونت می آفریند.
دکتـــر کینـــگ با وجـــود فشـــارها و آزارها 
همواره از خدا می خواســـت که قلب اش 
خالی از کینه باشد و قدرت روبه روشدن 
بـــا ســـختی ها را داشـــته باشـــد، از ایـــن 
رو کشـــمکش های بیرونـــی را بـــا نیرو و 
آرامـــش درونـــی کـــه خواســـتار آن بود، 
پشـــت ســـر می گذاشـــت. او هرگز اجازه 
نداد که خشونت با خشونت پاسخ داده 
شـــود، زیرا آگاه بود که با خشـــونت ورزی 
رســـیدن بـــه جامعـــه دوست داشـــتنی 
)beloved community( ممکـــن نبود.
دکتـــر کینگ بـــا الهام از روشِ درخشـــان 
گانـــدی در هنـــد، می گفـــت: »نتیجـــه 
جامعـــه  یـــک  ایجـــاد  عدم خشـــونت 
دوست داشـــتنی اســـت به گونـــه ای کـــه 
وقتـــی نبرد پایان می یابـــد رابطه جدیدی 
ه  ب شـــد کو سر و  بگر  کو ســـر ن  میـــا
ایجـــاد می شـــود... راه تســـلیم منجـــر به 
خودکشـــی اخلاقی و معنوی می شود. راه 
خشـــونت منجر به نفـــرت در بازماندگان 
و بی رحمی در خشـــونت ورزان می شـــود. 
اما راه عدم خشـــونت منجر به رستگاری و 
ایجاد جامعه دوست داشـــتنی می شود.« 
مارتین لوتـــر کینگ به انقلابی بر اســـاس 
امید و عشـــق و نـــه امید و نفرت چشـــم 
دوختـــه بـــود. او در ســـال 1964 جایـــزه 
صلـــح نوبـــل را هـــم دریافـــت کـــرد و در 
ســـخنرانی خـــود گفت که صلـــح جهانی 
با تکیـــه بـــر عدم خشـــونت »نـــه مُهمل 
اســـت، نـــه دســـت نیافتنی.« زیـــرا وقتی 
تمام روش های دیگر برای اســـتقرار صلح 
جهانی شکســـت خورده »عدم خشـــونت 
نقطه آغـــاز خوبی اســـت.« و در هیاهوی 
خشـــونت و نفرت، کســـانی که به آن باور 
دارنـــد می تواننـــد »صدای عقـــل، منطق 
و درک باشـــند.« ســـرانجام نیـــز جنبش 
حقوق مدنی سیاهپوســـتان بـــا رهبری او 
توانســـت به پیروزی برســـد و بـــه قوانین 

ظالمانه پایـــان دهد.
دکتـــر کینگ، آخرین ســـخنرانی خودش 
را 3 آوریـــل 1968 در کلیســـای اســـقف 
چارلز مِیســـن )مِمفیـــس( انجـــام داد و 
4 آوریـــل در مُتـــل لوریِـــن تـــرور شـــد. او 
در آخرین ســـخنرانی خود گفـــت: »فکر 
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